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  چكيده
آندره لفور ازجمله پژوهشگراني است  .واع ترجمه استترين انشعر يكي از دشوارترين و پيچيده ةترجم

. 2، . واجي يا آوايي1است:  هفت رهيافت ةشعر الگويي ارائه داده است كه دربرگيرند ةكه براي ترجم
ها با نظر به . تعبير. اين رهيافت7 ، و. شعر سپيد6 ا،. مقف5 ،. شعر به نثر4، . موزون3 ،اللفظيتحت

با معرفي  تاند . نگارندگان اين مقاله بر آناست شده مطرح ،ويژه انگليسيبه ،هاي غربيترجمه در زبان
» عن انسان«شعر  ةهاي خيام به فارسي و ترجمرباعي ةسازي آن بر روي ترجمها و پيادهاين رهيافت

- ميزان كارآمدي آن را در دو زبان عربي و فارسي بسنجند. اصلي ،محمود درويش از عربي به فارسي

يكسان، واژگان و عروض مشابه، رهيافت  ةهايي با ريشسبب واژهدستاوردهاي اين پژوهش به ترين
- سبب تفاوت فرمو تعبير تا حد زيادي قابل تطبيق است؛ اما به االلفظي، موزون، منثور، مقفواجي، تحت

لفور در هاي هاي لفور است با فرم شعرهاي فارسي و عربي، رهيافترهيافت ةاي كه زمينهاي شعري
جاهايي همخوان با شعر فارسي و عربي نيست؛ چنانچه در شعر فارسي در كنار قافيه گاهي رديف هم 

  سبب نبود شعر سپيد در زبان فارسي و عربي منتفي است. آيد و رهيافت ششم بهمي
  
  العكس. هاي ترجمة شعر، ترجمه از زبان عربي به فارسي و بترجمة شعر، لفور، رهيافت هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  156-137، صص1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، ش9د
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 مقدمه .1

است كه مبناي اين  1يكي از الگوهايي كه به ترجمة شعر پرداخته است الگوي هفت شگرد لفور
به ارائة  ترجمة شعر: هفت راهبرد و يك طرحدهد.آندره لفور در كتاب تحقيق را شكل مي

ين ترپردازد. الگوي او از حيث دقت و جامعيت يكي از كاملالگوهايي براي ترجمة شعر مي
متن مبدأ «كند كه ها براي ترجمة شعر است. او هدف از طرح اين الگو را اين گونه بيان ميروش
. او با تكيه بر (Lefevere, 1975: 42)» عنوان يك اثر ادبي و هنري در زبان مقصد بياوردرا به

ر را ب را انتخاب و هفت روش ترجمه 2چهارم كاتولوسورويكردي تجربي و عيني، شعر شصت
كند. كند و در ضمن توصيف هر روش، معايب و محاسن آن را بيان ميروي اين شعر اعمال مي
. ترجمة 3، 4اللفظي. ترجمة تحت2(واجي)،  3. ترجمة آوايي1اند از: اين هفت روش عبارت

 9. ترجمة تفسيري7، 8. ترجمه به شعر سپيد6، 7. ترجمة مقفا5، 6. ترجمة شعر به نثر4، 5موزون
). هدف اين پژوهش آن است كه اين الگو را در رابطه با 108: 1375) (مختاري اردكاني، (تعبير

عينيت آن را عكس به بوتة آزمايش و تجربه بكشاند و بهترجمه از زبان عربي به فارسي و به
بررسي كند و در اين راستا به دو پرسش اساسي پاسخ دهد كه اولاً: آيا شگردهاي ترجمة لفور 

- سازي است؟ و ثانياً: در پيادهجمة شعر بين دو زبان عربي و فارسي قابل پيادهبر روي تر

سازي كدام يك از اين شگردها در بين دو زبان عربي و فارسي بايد تجديدنظر كرد و چه 
عواملي باعث تجديد نظر و تغيير برخي از اين شگردها هستند؟ در مورد پرسش اول، فرض 

هاي ادبي در ها و به تبع آن زبانشباهت كلي، كه بين زبانپژوهش بر آن است كه به لحاظ 
سازي است؛ اما در پاسخ به پرسش دوم بايد جهان وجود دارد، اين الگو تا حد زيادي قابل پياده

هايي دارند كه جنبة ذاتي آن زبان خاص يا هاي ادبي تفاوتها و به تبع آن زبانگفت كه زبان
ها باشد. تواند سبب اين تفاوتخي در گفتمان و زبان ادبي مياي تاريجنبة اكتسابي و پديده

ها را در نوع موسيقايي شعر، اعم از وزن و قافيه و رديف توان برخي از اين تفاوتبنابراين، مي
يافت كه باعث حذف برخي از شگردها مانند ترجمة شعر سپيد و يا استفاده كردن از امكاناتي 

ان عربي به فارسي خواهد شد. اين پژوهش قصد دارد ضمن چون رديف در ترجمة شعر از زب
از محمود درويش و برخي از » عن إنسان«ها را بر روي شعر توضيح اين هفت راهبرد، آن

  رباعيات خيام ـ كه به عربي ترجمه شده است ـ پياده سازد. 

 
1

 . Lefevere 2
 . Catul lus  

3
 . Phonem ic translation 4
 . Literal translation  5
 . Metrical translation  6
 . Poetry into prose  7
 . Rhy med translation  8
 . Blan k verse translat ion  9
 . interpretation  
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  پژوهش ةپيشين.2
توان به چند كه مي هايي صورت گرفته استپژوهش ،ها و لوازم و چگونگي ترجمهدر شيوه

   مورد از اين قبيل اشاره كرد:
) 92بهار ( »پذيريفرهنگ، استعاره و ترجمه«مقالة  در نيكو خيرخواه و فرزان سجودي .1
  اند. با الگوي هاروي پرداخته مثنوي معنوينيكلسون از دفتر اول  ةبررسي ترجم به

از عربي به فارسي (با  هاي ترجمة شعرچالش«بويه لنگرودي در مقالة عبدالعلي آل .2
موضوعاتي چون  )1392( »)ئكةالملانازك بررسي اشعاري از نزار قباني، بدرشاكر السياب، و
   .است كردهلفظ و معنا خيال و عاطفه و... را در ترجمه بررسي 

(موردپژوهانه  متن شعري ةترجمهاي ادبي در سياليت نشانه«ة مقالدر واد گرجامي ج .3
مهيار  أغانينيسي از مجموعه كاظم برگ ةترجم )1395» (مهيار الدمشقي) أغاني ديوان ةترجم

 هاي چندگانه راو نشان داده است كه مترجم چگونه دلالت كردهالدمشقي أدونيس را بررسي 
  ارزي در ترجمه دست يازد. و توانسته است به همدر برگردان خود انتقال داده 

ل گفتمان انتقادي در ترجمه از عربي به كاربرد تحلي«فرشيد تركاشوند در مقالة  .4
مثابة راهكاري در بررسي نظرية فركلاف را بهتن به تحليل گفتمان، با پرداخ) 1395» (فارسي

  تر متن و بهبود ترجمه خواهد شد.   متون انتخاب كرده است كه به عقيدة وي سبب درك عميق
ر بر ترجمه از زبان عربي به سازي و ميزان انطباق طرح لفواي به پيادهتاكنون مقاله

  عكس نپرداخته است؛ امري كه نگارندگان اين سطور به آن خواهند پرداخت.هفارسي و ب
  

  بخش تطبيقي.3
شعر و  ةبه معرفي شگردهاي لفور در ترجم اشاره شد،در اين قسمت چنان كه پيش از اين 

داخت؛ براي اين بين دو زبان عربي و فارسي خواهيم پر ةسازي آن در ترجمپياده ةشيو
را » عن انسان«شعري از محمود درويش با عنوان  ـ چنان كه پيش از اين اشاره شدـ ـ منظور

برخي  ةبراي ترجمه از فارسي به عربي به ترجم ،همچنين .گردانيماز عربي به فارسي برمي
  افكنيم. رباعيات خيام نظري مي
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  آوايي يا واجي  ة. ترجم1- 3

دهد، در آوايي متن را مورد توجه قرار مي ةرد براي ترجمه كه جنبدر نظر گرفتن اين راهب
بودن اين رابطه و در اين خصوص برخي بر ذاتي .دال و مدلول ريشه دارد ةرابط ئلةمس

به اين قضيه  11اي با نام كراتيلوسدر رساله 10. افلاطونمعتقدندبرخي بر قراردادي بودن آن 
ال و مدلول در ابتدا طبيعي و ذاتي بوده است كه پس از بين د ةپرداخته و بر آن است كه رابط

دريافتن اين ارتباط و توضيح آن  ،اسبابي چون تحريف واژگان دليلزماني بهشدن مدتسپري
شياي الفاظ و ذات و طبيعت انيز بر اين عقيده بودند كه بين  12هانمايد. فيزيكاليستدشوار مي
اند كه ارتباط بين بر آن بوده 13هار مقابل نوميناليستد .لفاظ ارتباطي وجود داردامسمي بدان 

- 39: 1997 روبنز، ؛63: 1984 أنيس، ؛733 /2 :1366 افلاطون،( دال و مدلول قراردادي است
40(.  

و در نقد ادبي با  14شناسي با اصطلاحاتي چون نمادپردازي صوتيامروزه نيز در زبان
طبيعي يا تصويري بين  ةبه رابط 15لت ذاتيآوايي يا صدامعنايي يا دلااصطلاحاتي چون نام

تصويري به  ةالبته به اين نكته اشاره شده است كه اين رابط .دال و مدلول اشاره شده است
پور كهنمويي ؛417 :1382 چگني،( جزئي بين دال و مدلول وجود دارد و نه مطلق و تامي شكل
اهميت بسياري را  كه ،گراياننزد صورت پديده اين ،همچنين ).553- 552: 1381، همكارانو 

است  گرفته قرار اشاره مورد زائوم عنوان با ،ل هستندئقا آن ةبيرون يا هنري جسمانيت براي
آرايي در بلاغت سنتي توان به مبحث واجمي ،؛ همچنين)به بعد 138: 1391 كدكني، شفيعي(

باد خنك از / ستخيزيد و خز آريد كه هنگام خزان ا«اشاره كرد كه بيت معروف منوچهري 
 ةكنندرا تداعي »خ«بارز آن است و برخي تكرار حرف  ةنمون» زم وزان استرجانب خوا

 ةجاست كه در ترجم). حال نكته اين128: 1381(شميسا،  دانندهاي پاييزي ميخش برگ خش
  رسد. نظر ميو اين تداعي معني غيرممكن به» خاء«اين شعر تكرار حرف 

واجي در  ةرسد كه ترجماي از شعر كاتولوس، به اين نتيجه ميجمهلفور بعد از تحليل تر
واژگاني  ةهاي زبان مبدأ به واسطتواند خوب از آب دربيايد. نخست اينكه، واژهسه حالت مي

ها دارند. دوم اينكه، در متن مبدأ شناختي با آنبه زبان مقصد برگردان شود كه پيوند ريشه
واجي  ةها را منتقل كند و سومين جايي كه ترجماين اسمهاي خاصي باشد و مترجم، اسم
احمد  ة). ترجمLefevere, 1975: 22-23تواند خوب عمل كند، برگردان صدامعنايي است (مي

 
10

. Plato 11
 . Cratylus 12
 . Phy sicalists  13
 . Nominalist s  14
 . sound sy mbolism  15
 . Onomatopoeia 
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  مناسبي براي اين راهبرد باشد: ةتواند نموننجفي از رباعي زير از خيام ميالصافي ال
  بــــازمــــا لعبتكــــانيم و فلــــك لعبــــت

  

ــي، نـــه از روي مجـــاز     از روي حقيقتـ
  

ــه ــان بــديم بــر نطــع وجــود    بازيچ   كن
  

ــك  ــه صــندوق عــدم ي ــيم ب ــازرفت ــك ب   ي
  

ــبٍ  ــاب لاعـ ــلاك ألعـ ــذي الأفـ ــدونا لـ   غَـ
  

  أقــــولُ مقــــالاً لســــت فيــــه بكــــاذبِ 
  

ــا     ــت بن ــد لعب ــون ق ــذا الك ــع ه ــي نط   عل
  

  و عــــدنا لصــــندوق الفنــــا بالتعاقــــب
  

)9: تابي، عمر الخيام(  

در مصراع اول، شاهد حضور چهار حرف، لام، عين، تاء و كاف هستيم كه بيشتر در سه 
عربي هستند و  ،اين واژگان در اصل ةاند. هر سآمده» فلك«و » بازلعبت«، »تكانلعب« ةواژ
شناختي به بهترين شكل استفاده كرده است و با آوردن نجفي از اين پيوند ريشهالصافي ال

تعبيري از همين ريشه (الأفلاك، ألعاب لاعبٍ) اين مصراع را برگردانده و در مصراع سوم نيز 
و » نطع« ةبهره برده است. جداي از اين امر، شاعر در برگردان دو واژ از آن (لعبت بنا)

  نيز خود آن دو را در ترجمه آورده است. » صندوق«
نيز به كار برد؛ مثلاً در » عن انسان«هايي از شعر توان در ترجمة قسمتاين شگرد را مي

اي چون ريشهاي همه، واژه»الموتي، طعام، ملابس، بيارق ةسلاسل، صخر«هاي ترجمة واژه
را به كار برد. علاوه بر اين، در ترجمة دو عبارت » سلسله، صخرة مردگان، طعام، لباس، بيرق«
و «كه حرف قاف حضور پرطنيني دارد، از عبارت » و قالوا: أنت سارق«و » و قالوا: أنت قاتل«
  كمك گرفت.» رقيگونه تقرير كردند كه تو ساو اين«و » گونه تقرير كردند كه تو قاتلياين

:عن إنسان  
أخذوا قاتل! / * /  أنت: قالوا و/ الموت ةربطوا يديه بصخر /ضعوا علي فمه السلاسلو«

طردوه عن كلِّ سارق! /  أنت: قالوا والموتي،/  زنزانة في رموهو/ طعامه، و الملابس و البيارق

إنَّ ! / اميء العينين، و الكفينيا د! / * / ثم قالوا: أنت لاجيء/ ،الصغيرةأخذوا حبيبته / المرافيء

بعينيها / ... نيرون مات، و لم تَمت روماالسلاسل! /  زرد لاو/ باقيةالتوقيف  غرفةلا / الليل زائل

  .)111- 110: 1968(درويش،  »ستملأ الوادي سنابلتجف/  سنبلة حبوبو! / تقاتل
گونه بستند/ و ايناي كشيدند/ دستانش را به صخرة مردگان ترجمه: دهانش را به سلسله

تقرير كردند كه تو قاتلي/ طعام و لباس و بيرقش را ستاندند/ آن را در زندان مردگان 
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  گونه تقرير كردند كه تو سارقي.انداختند/ و اين
- توان بهتواند يك راهبرد خودبسنده باشد؛ بلكه مينتيجة اين راهبرد اين است كه آن، نمي

ه بدان نگريسته شود. خود لفور نيز در پايان به اين نتيجه عنوان مكمل راهبردهاي ديگر ترجم
 (Lefevere, 1975: 24)شود رسد كه اين نوع ترجمه به تخريب معناي متن مبدأ منجر ميمي
تواند آواي متن مبدأ را به متن مقصد برگردان كند و بازگويي معاني آن را نيز ندرت ميو به

شتر اوقات، توازن بين آواها و معناي پنهان آن به هم به شكل قابل قبولي انجام دهد. در بي
  ).26: همانريزد (مي

 

  اللفظيتحت ة. ترجم2- 3

دهد. واژه به واژه را پيشنهاد مي ةكند و ترجمكيد ميأراهبرد دوم، بر وفاداري به متن مبدأ ت
در مقابل رساند؛ اما است كه محتواي متن را بدون كاستي مي آنترين كاركرد اين ترجمه مهم

كردن ارزش ادبي متن تمام  معايب زيادي دارد؛ نخست اينكه به قيمت توضيحات اضافي و فدا
هاي معنايي است كه در يافتن معادل آن). عيب ديگر اين ترجمه 122: 1393شود (گنتزلر، مي

كند و جداي از آن، بيشترين آسيب مناسب و نگارش يك الگوي نحوي منظم موفق عمل نمي
هاي ارتباطي متن ها، ارزشخواهد با حفظ حداكثري واژهرجمه زماني است كه متن مياين ت

  . (Lefevere, 1975: 34-35) كندزبان مبدأ و مقصد را با هم هماهنگ 
داند و معتقد است كه دقت و جامعيت ندارد و ديگر لفور در نهايت اين ترجمه را كامل نمي

هاي ارزش شمردن ارزشتوجهي و كممترجم را به بي اينكه توجه به معادل معنايي، معمولاً
است كه مترجم اگر  معتقد. لفور (Ibid: 29-31) دهدارتباطي واژگان زبان مقصد سوق مي

اللفظي، تعادلي بين دو متن ايجاد كند، به دلايل زير موفق تحت ةهم بخواهد، با انجام يك ترجم
راد توضيحات در ترجمه، معادل معنايي را نزديك اي ةتواند به واسطاو تنها مي .1نخواهد شد: 

 .2به آن معنا برسد) كه در اين صورت اين ترجمه ديگر لفظ به لفظ نيست.  كند (نه اينكه كاملاً
اگر بخواهد الگوي نحوي زبان مبدأ را بر زبان مقصد تحميل كند و يا اينكه بين دو الگوي 

شود كه د، در هر صورت نتيجه اين ميزباني زبان مبدأ و مقصد نوعي سازش برقرار كن
اگر مترجم تلاش كند كه در  .3آميخته و بدريخت در ترجمه هستيم. شاهد ساختارهاي هم

هاي ارتباطي متن مبدأ و مقصد را هماهنگ كند، كيد بر اولويت برابري معنايي، ارزشأضمن ت
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لفور تنها  ةبه عقيد. (Ibid: 36)شوند رنگ ميهاي معنايي كمباز هم در هر صورت ارزش
تواند مفيد باشد كه براي يك مخاطب تا حدي دوزبانه، در فرم بين زماني اين ترجمه مي

رسد بهترين و به نظر مي (Ibid: 97)سطري (زير يا ميان سطرهاي متن اصلي) نوشته شود 
به  ،باشد ايآموزش زبان دوم به يادگيرنده هدف،كاربرد اين نوع از ترجمه زماني است كه 

چه از لحاظ نحوي و چه  ،زبان دوم به اختلافات و تشابهات اين دو زبان ةطوري كه آموزند
برخي از «ها را نعل به نعل مطابقت دهد. و آن باشد پي برده ،از لحاظ معاني واژگان و غيره
سازي استفاده از زبان مادري و نيز ابزار خوبي براي درك متخصصان، ترجمه را آموزشي

  ).424: 1392بهرامي،  (رحمتيان و »كنندي تلقي ميامقايسه
  است: شرح ديناساس اين راهبرد ب بر» عن إنسان«تطبيقي شعر  ةترجم

  گماردند بر دهانش زنجيري/ بستند دستانش را با سنگ مردگان/ و گفتند: تو قاتلي.«
و گفتند: تو هايش را/ در زندان مردگانش انداختند/ ها و پرچمگرفتند، خوراكش را و لباس

-ها/ گرفتند، محبوب كوچكش را/ پس گفتند: تو پناهندهبندرگاه ةطردش كردند، از هم سارقي.

است/ نه اتاق بازداشت باقي است/ و نه  دست/ شب نابودشدنيچشم و خونينخونيني ا
- هاي گندم كه خشك ميجنگد/ و دانهبافتن زنجيرها/ نرون مرد و رم نمرد/ با چشمانش مي

  ».ر خواهد كرد صحراها را از گندمشود/ پ
رباعي خيام: ةو ترجم  
  از منزل كفر تـا بـدين يـك نفـس اسـت     «

  

  و از منزل شك تا به يقين يك نفس است
  

ــدار   ــز را خــوش مي ــس عزي ــك نف ــن ي   اي
  

  »چون حاصل عمر ما همين يك نفس اسـت 
  

)65: 1996(العريض،                 

  من منزل الكفر إلي الدين نفس واحد و من منزل الشك إلي اليقين نفس واحد«
  .»هذا النفس العزيز أمضه بالسـرور لأن حاصـل عمرنا هذا النفس الواحـد فحسـب

  
  موزون ة. ترجم3- 3

رد و از كاركردهاي آن در شعر در كنار لذت دهي موسيقي تأثير فراواني داوزن در شكل
اي كه هاست. وزن عروضي همچنان به واژگان ويژهها و جنبشموسيقايي تنظيم ميزان ضربه

 شودايجاد نوعي از كشش در واژگان مي سببو  كندميتأكيد  است كار رفتهدر شعر به
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ر را حفظ كند و به تواند روح شعموزون خوب مي ةيك ترجم ).49: 1391شفيعي كدكني، (
مثبتي ندارد و  ترجمه، ارزش ادبي ببخشد؛ اما با اين حال، لفور به اين ترجمه هم نگاه كاملاً

شود و كند: نخست اينكه، شعر در متن مقصد بدريخت ميمعايب چندي را براي آن ذكر مي
يب و شود. اين شعر بدتركمواجه مي ندارند، هاي زيبايي كه وحدتمتنخواننده با تكه

مترجم  زيرا ؛كننده استكند. دوم اينكه گمراهشده گاهي معناي متن مبدأ را عوض ميدستمالي
كند. سوم، مترجم متن مبدأ را هاي مد نظر مؤلف ارائه ميدر آن، متن را بدون توجه به تناسب

ن كند؛ يعني مطابق ايشخصي، منتقل مي ةشدكند و آن را مطابق با مفهوم برداشتتفسير مي
نوشت. چهارم متن ترجمه را بنويسد، چگونه مي ،اصلي ةبرداشت كه اگر قرار بود نويسند

هاي لفظ به لفظ، معنا و ارزش ةكند و مانند ترجماينكه بر يك جنبه از متن مقصد توجه مي
تواند متن مبدأ برد. پنجم، اين ترجمه به طور كامل نميارتباطي و نحو زبان مبدأ را از بين مي

 ة. ترجم(Lefevere, 1975: 40-42)عنوان يك اثر ادبي در زبان مقصد بسازد بهرا 
مفاعيلن مفاعيل «اساس وزن به شكل زير است كه بر» عن إنسان«پيشنهادي موزون از شعر 

 در قالب يك شعر آزاد (نيمايي) انجام شده است:» فعولن

دستش را به سنگ گور  / دو (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)لبانش را به زنجيري كشيدند «
(مفاعيلن مفاعيلن فعولن)/  "اي خونخوار قاتل"و گفتندش كه  (مفاعيلن مفاعلن فعولن) /بستند 

به بند مردگانش (فعولن) / / گرفتند  (مفاعيلن مفاعلن فعولن)خوراكش را و رخت و پرچمش را 
ن مفاعيلُ فعولن)/ (مفاعيلو گفتندش تو دزدي و سارق (مفاعلن مفاعيلن فعولن) / حبس كردند 

و عشق كوچكش را هم گرفتند (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) / ز بندرهاي شهرش طرد كردند 
بدان اي آنكه  ***(مفاعيلن مفاعيلُ فعو) خاك. ةو گفتندش: اي آوار(مفاعلن مفاعيلن فعولن) / 
دان كه ب(مفاعيلن) / به خون شسته است (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن) / چشمت سرخ و دستانت 

(مفاعلن مفاعيلن هاي استنطاق خواهد ماند نه دخمه(مفاعلن مفاعيلن) / شب نخواهد ماند 
روم (مفاعيلن مفاعي) / نرون مرده است، اما (مفَعيلن مفعَيلن) /  و نه بافيدن زنجير مفاعيلن) /
و يلن) / (مفاعيلن مفاعيلن مفاعو با چشمان خود پيكار خواهد كرد (لن مفاعيلن) / پابرجاست 
» زار خواهد كردتمام دشت، گندم(مفاعيلن مفعيلن مفاعيلن) / خشكد گندم كه مي ةروزي خوش

  .(مفاعلن مفاعيلن مفاعيلن)
  گونه از شعر را نثر مرجز خوانده است. وي در تعريف نثر مرجز واعظ كاشفي اين

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16192-fa.html


  1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

145 

بته اين بحث فقط در )؛ ال495: 1391(شفيعي كدكني،  گويد آن كه وزن دارد و قافيه نداردمي
باب شكل موسيقايي شعر است وگرنه در اين باب كه اين نوع از نوشته به لحاظ محتوايي و 

  .است يا شعر، جاي بحث فراوان داردهاي ديگر، نثر ويژگي
  توان مثال زير را آورد:اما، براي ترجمة موزون عربي رباعي خيام، مي

(فعلاتن مفاعلن فعلن / فعلاتن نا والـيقيـن نفس بين كـفرنـا والديـن نفـس بيـن شـكـ«
(فاعلاتن مفاعلن  »سواه فاقضه بالسرور قبل المنون الحياةما أري حاصل  مفاعلن فاعلن)

  ).116تا: (عمر الخيام، بي فعولن / فاعلاتن مفاعيلن فاعلن)
 مترجم متن فوق، در تلاش بوده است كه رباعي خيام را به شكل منظوم و در قالب رباعي

شود. نخست اينكه ترجمه كند؛ اما در اين امر موفق نبوده است و در آن دو ايراد ديده مي
هاي ديگر متفاوت مترجم دچار عيوب قافيه شده است و دوم اينكه وزن مصراع اول با مصراع

 تر مصراع اول، يك هجا كمتر از سه مصراع ديگر دارد. است؛ به بيان دقيق

رجمة موزون شعر فوق، كاملاً موفق نبوده است و بر قافيه و هرچند الصافي النجفي در ت
وزن ترجمة او ايراد وارد است؛ اما در مواردي نيز توانسته هم معني و هم قافيه را بسامان 

  كند كه مثال زير يكي از آن موارد است.
  چندين غم مال و حسـرت دنيا چيســت «

  

  تهرگز بديدي كـه كسـي جاويـد بزيس ـ   
  

  اين يك دو نفـس كـه در تنـت عاريتسـت    
ــه   « ــي الفانيـــ ــاك علـــ ــي م أســـ   إلـــ

  

  »بــا عـاريـــتي عـاريـــتي بايـــد زيســـت
ـــرؤ   ــال إمـــ ـــةأ نـــ ـــة عيشـــ   باقيـــ

  
  

  تســــــترد عــــــاريةهـــــي الـــــنفس 
  

  »العاريـــــة عيشـــــةفعـــــش معهـــــا 
  

  )124 تا:(عمر الخيام، بي

  
  منثور ة. ترجم4- 3

هاي ها و زرق و برقمنثور ممكن است زبان زيبايي نداشته باشد؛ اما از بيشتر تحريف ةترجم
 :Lefevere, 1975)تر است و به متن اصلي نزديك دقيق گيرد. اين ترجمهكلامي فاصله مي

ين است كه ذهن خواهد به نثر برگرداند اهاي مترجمي كه شعر را مي. يكي از وظيفه(42
ديگر او نيز يافتن راهي است تا يك  ةو وظيف كندمخاطب را متوجه معناي واژگان خاص متن 
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نظر لفور، مترجم درخصوص انتقال وجود آورد. بهموسيقي همسان با شعر را در نثر به
تواند از سه راهبرد بهره ببرد. نخست اينكه واژگان بومي را واژگان و ارزش ارتباطي آن مي

استفاده كند كه در  16ايهاي ريشهجايگزين واژگان متن مبدأ كند، دوم اينكه مترجم از معادل
جاي يك مقصد پيوند بزند و سوم اينكه، بهزبان به  أاين صورت بايد يك واژه را از زبان مبد

برداري از الگوي صرفي و اشتقاقي واژة زبان مقصد، يك واژة بومي در دسترس، با گرته
هاي يك شعر، براي حفظ ارزش ارتباط واژه ،). همچنينIbid: 43-44( د خلق كندجدي ةواژ

  هايي تواند به تفصيل متوسل شود كه اين امر در نهايت باعث ايجاد جملهمترجم گاهي مي
  ). Ibid: 45اند (سبب طولانيشود كه بيمي

هايي باشد كه با دنبال يافتن راهكارخصوص انتقال موسيقي شعر، مترجم بايد بهاما در
تواند دو دست آورد و آن را منتقل كند. بدين منظور، او ميآن قوة تأثيرگذاري متن مبدأ را به

تواند ساختار نحو متن مقصد را بر اساس متن راه متفاوت را برگزيند؛ در وهلة نخست مي
متن مبدأ  ريزي كند و اميد داشته باشد كه با اين كار، به سطحي از موسيقيزبان مبدأ پي

نثرگونه را جايگزين نظام فرم شعر كند؛ نظامي  17برسد و آن را منتقل كند. يا اينكه، يك نظام
لفور  ،درنهايت. )Ibid: 48( كه از فضايي متوازن و ساختاري متناسب برخوردار است

 كند كه در اين نوع از ترجمه، اگر مترجم بخواهد واژگان را با حفظ ارزش ارتباطيپيشنهاد مي
هايي بلندتر متوسل كه در متن اصلي دارند، برگرداند، ناچار خواهد بود كه به نگارش جمله

 كار برد و از سنگيني دستور بكاهد. اين امر درنهايت به اينهاي بيشتري را بهشود و واژه
منجر خواهد شد كه بر موسيقي متن تسلطي نداشته باشد و اگر تلاش كند كه موسيقي  مسئله

). حال به بررسي Ibidرنگ خواهد شد (را حفظ كند، ارزش ارتباطي متن مقصد كم متن مبدأ
  پيشنهادي به ترتيب زير است: ةپردازيم. ترجممي» عن إنسان«منثور شعر  ةترجم

بر دهانش زنجيرها گماردند/ دستانش را با سنگ مردگان بستند/ و گفتند: تو قاتلي/ 
د!/ و گفتند: تو نفتند/ او را در زندان مردگان انداختهايش را گرها و پرچمخوراكش را و رخت

ها طرد كردند/ محبوب كوچكش را گرفتند/ سپس گفتند: تو سارقي/ او را از تمامي بندرگاه
اي/ اي خونين چشمان و خونين دستان/ شب، نابودشدني است/ نه اتاق بازداشت پناهنده

هاي جنگد/ و دانهرم نمرده/ با چشمانش ميماندگار است/ و نه بافتن زنجيرها/ نرون مرد، اما 
  شدن است/ دشت را سرشار از خوشه خواهد كرد. گندمي كه در حال خشك ةخوش

 
16

. Ety mologism s.  17
 . discipl ine 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16192-fa.html


  1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

147 

در شعر، شاهد واژگاني چون، سلاسل، قاتل، طعام، ملابس، بيارق، لاجيء و ... هستيم كه 
ن برگردان اساس همان واژگا هاي بومي در زبان فارسي دارند و در ترجمه نيز برمعادل
توان از همين واژگان در متن مبدأ نيز استفاده كرد كه مورد دومي كه لفور از اند و ميشده

 صخرة«هايي چون صورت گيرد؛ اما جداي از اين، تركيب است، آن سخن به ميان آورده

نيز وجود دارند كه در هر سه مورد ساختار و » ةالصغير حبيبة«، »الموتي نةزنزا«، »الموتي
و » زندان مردگان«و » سنگ مردگان«هاي برداري شده و از عبارتگرته ،يب به همان شكلترك
(به جاي واژگاني بومي چون سنگ گورستان يا سنگ قبر و زندان مرگ، » محبوب كوچك«

..) استفاده شده است. در ترجمة زير نيز سعي شده است كه .زيباي كوچك، عشق كوچك و 
	م شعر شود:يك نظام نثرگونه جايگزين نظ 	

بر دهانش زنجيرها گماردند/ با سنگ مردگان، دستانش را بستند/ و گفتند كه تو قاتلي/ 
خوراك و لباس و پرچمش را گرفتند/ و در زندان مردگانش انداختند/ و گفتند كه تو سارقي/ 

ي اي/ اها راندند/ محبوب كوچكش را ستاندند/ پس گفتند كه تو پناهندهاو را از همة بندرگاه
خونين چشم و دست/ شب نابودشدني است/ نه اتاق بازداشت باقي است/ و نه بافتن 

اي كه هاي خوشهكند/ و دانهزنجيرها/ نرون مرده است/ اما رم نمرده/ با چشمانش پيكار مي
 كند.خشكند/ دشت را از خوشه سرشار ميمي

  هاد داد:منثور زير را پيشن ةتوان ترجمعربي رباعي خيام، مي ةبراي ترجم
البعد بين منزل الكفر و منزل الدين بقدر نفس واحد/ كذلك البعد بين منزل الشك ومنزل «

/ إذ هذا النفس الوحيد هو  والبهجةاليقين بقدر نفس واحد/ فاقض هذا النفس الواحد بالسرور 
  .»حاصل عمرنا

شود. برخي  تلقي 18تواند نوعي از شعر منثوراين نوع از ترجمه در بهترين حالت خود مي
مانند عبارت مشهور بايزيد بسطامي  ؛توان از قبيل شعر منثور دانستشطحيات صوفيه را مي

كه اين  معتقدندبرخي ». به صحرا شدم عشق باريده بود و زمين تر شده بود«گويد: كه مي
 ةگيرد كه آن را در جرگو از امكاناتي بهره مي را داردموسيقي مختص به خود  ،نوع از شعر

دهد. احمد شاملو مشهورترين شاعر شعر منثور در ادب فارسي است (داد، عر قرار ميش
الزمان همداني و حريري و بديع مقاماتبرخي منتقدان نيز آثاري چون  .)195- 194: 1380
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  .)444: 1974، وهبة(اند عباسي را از اين نوع ادبي دانسته يبرخي توقيعات خلفا
  
  دار). ترجمة مقفا (قافيه5- 3

  ها در انتهاي گونه و ذكر قافيهخواهد با ايراد كلامي سجعدر اين نوع ترجمه، مترجم مي
گيرد و ها قرار ميزير فشار محدوديت«ها، روحي شاعرانه به متن بدهد. اين نوع ترجمه جمله
كننده، بيش از حد محتاط و گيرند و حاصل كار متني خستهها معناي ديگري به خود ميواژه
به شكل » عن إنسان«اين ترجمه در شعر  ة). نمون122: 1393(گنتزلر، » طي خواهد بودملانق

 زير است:

/ و گفتند كه تو قاتلي /  دستانش/ بستند با سنگ مردگان،  دهانشگماردند زنجيرهايي بر «
/ و گفتند: تو  رهاندند/ او را در زندان مردگان  ستاندندپوشش را خوراك و پرچم و تن

:/ تو فرمودند/ پس  ربودند "زيباي كوچكش را"و را از تمام شهرها بيرون كردند / سارقي / ا
/ نه اتاق  اينسان/ شب نخواهد ماند  دستانچشمان و اي خونيناي *** / اي خونينپناهنده

/ نرون مرد، اما رم نمرد / با چشمانش دشمن را خواهد  ماندبازداشت/ و نه زنجيرها خواهد 
  .»افشاندها، در دشت خواهد اي گندم خشكيده / خوشهه/ و خوشه راند

توان تاحدي آن نجفي ديده شد، ميالصافي ال ةترجم ةبا توجه به عيبي كه در وزن و قافي
توان از آن يك شمار آورد. با اندك تصرفي در اين ترجمه، مينيز به امقف ةرا ضمن ترجم

  دار ساخت.قافيه ةترجم
سواه/ فاقضه  الحياة/ ما أري حاصل اليقينبين الشك و نفسالدين/ نفس بين الكفر و

   .البينبالسرور قبل 
تواند مصراع آخر آن همخوان با شعر نيست، مي ةمنظوم زير نيز كه قافي ةهمچنين ترجم
  گيرد. مقفاي موزون قرار  ةضمن يك ترجم

  نفــس مــن منــزل كفــر إلــي منــزل ديــن «
  

  ي دنيــا اليقــيننفـس مــن عــالم الشـك إل ــ 
  

ـــذ الثمـــين  ــنفس الف ــب هــذا ال   فتعهــد طي
  

  »إنه محصــولنا مـن هـذه الـدنيا الخئـون     
  

  

  )65: 1996به نقل از العريض، ، 314:  1951(فاضل، 
 مورد آن اظهار نظرهاي مختلفيقافيه در ميان ناقدان غربي و شرقي مورد توجه و در
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توان در نوشتاري از طور يك مجموعه ميترين كاركردهاي قافيه را بهشده است؛ اما مهم
تواند اهميت اين عنصر آوايي و موسيقايي را براي ما مشخص كدكني يافت كه ميشفيعي
  ).به بعد 55: 1391كدكني، رسد (شفيعي. شمار اين كاركردها به پانزده ميسازد

شود؛ وعي از تكرار بدانيم كه باعث ايجاد موسيقي در شعر ميطور كلي ناگر قافيه را به
بايد به نوع ديگري از تكرار در شعر فارسي اشاره كنيم كه همين وظيفه را به عهده دارد و آن 

معنادار است، تكرار  ةرديف است كه در مقابل قافيه كه تكرار قسمت غيرمستقلي از يك كلم
اصلي و به  ةستقل در طول يك شعر است كه بعد از قافيمعنادار م ةكلم ،يا بيشتر ،كامل يك

توان گفت كه ). مي123: 1391به نقل از شفيعي كدكني،  ،94(نجفقلي ميرزا،  يك معني بيايد
النادر «و فرانسه جايگاهي ندارد و در شعر عربي هم حكم تعبير  رديف در شعر انگليس

شان هاياند در ترجمهاني كه خواستهرسد حتي كسنظر ميبر آن جاري است و به» كالمعدوم
 اندموفقي نداشته ةتجرب ،تبع زبان فارسي از رديف بهره گيرنداز زبان فارسي به انگليسي به

-تواند جايي براي رديف در اين رهيافتپس لفور نيز نمي .)به بعد 124: 1391كدكني، (شفيعي

  ل شود.    ئها قا
پذير توجهي نسبت به آن كمتر امكانهي دارد كه بيها جايگاقافيه در ادبيات برخي زبان
هاي از كساني كه به پيروي از ادبيات زبان )296- 295: 2010است. در اين باره ابراهيم أنيس (

 هاآنكند و اعتقاد دارد كه اند انتقاد ميغيرعربي به شعر سپيد بدون قافيه روي آورده
چنين  و لزوماً دخود را دار ةاي ادبي ويژهاند كه هر زباني شرايط و سنتفراموش كرده

هاي ديگر و به نيست كه هر روندي كه در زبان ديگري به موفقيت انجاميده است در زبان
  . دستان شاعران ديگر نيز به موفقيت بينجامد

 

 . شعر سپيد 6- 3

و  انسجام سببمسئله بهكند و اين شكل شعر سپيد نيز كيفيت ادبي متن را حفظ ميترجمه به
شعري  ةاست كه هر كس بخواهد ترجم معتقداست كه متن شعر سپيد دارد. لفور  ايهارموني
 خواه پنج ركني دو هجايي ،اساس شعر سپيدرا بر

برگرداند بايد به اين  ،هاي آزادترو يا فرم19
 ,Lefevere)له پايبند باشد كه تا حد ممكن، متن را با الگوي شعر موزون همگام كند ئمس

كردن متن و  شده براي روانتواند از راهكارهاي پذيرفته. در اين فرم مترجم مي(61 :1975
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كردن  اين راهكارها طولاني ةجمل. از(Ibid: 62)هاي جزئي استفاده كند زدن ناهمواري كنار
بلكه  ؛ايجاد يك انسجام نسبي مناسب نيست ةهاست. اين مورد تنها وسيلها و جملهبيت

توانند رويكردي مخالف را انتخاب كنند و كنند، ميفرم شعر سپيد استفاده ميمترجماني كه از 
. هرچند لفور معتقد است كه اين ترجمه (Ibid: 69)گويي كنند هاي متن مبدأ را خلاصهگفته

خاطر ؛ اما در هر صورت بهرا داردهاي ديگر، ميزان بالايي از دقت و ادبيت در مقايسه با فرم
ايجاد يك شعر  سببكند، ممكن است يك ساختار مشخص بر آن اعمال مي هايي كهمحدوديت

  ). Birsanu, 2014: 113( شودبدتركيب و غيرطبيعي 
ركني دو هجايي است كه در ادبيات  گويد شعر پنجشعر سپيدي كه لفور از آن سخن مي

، است هانگليسي رايج است. اين شعر، با آنچه در شعر فارسي با عنوان شعر سپيد رايج شد
هاي اساسي دارد. شعر سپيد در ادبيات انگليسي شعري در عين همانندي در نقاطي، تفاوت

ست كه در فارسي، شعر سپيد آن است كه ا اما قافيه ندارد. اين در حالي ؛است كه وزن دارد
و بايد است گذاري شده الزامي ندارد و درواقع، اين نوع شعر به اشتباه سپيد نام ةوزن و قافي

 ة). بنابرآنچه گفته شد، ترجم25: 1393سي، وشد (طاوعر آزاد يا شعر منثور ناميده ميش
. پذير نيستهجايي امكان اساس شعر سپيد پنج ركني دوشعر به زبان فارسي و عربي بر

  ماند.اثر ميعكس به خودي خود بيهبنابراين، اين راهبرد در ترجمه از عربي به فارسي و ب
  
  . تعبير7- 3

كند تا متن را براي موضوع را تقليد مي«راهبرد نوعي محاكات از شعر است و مترجم اين 
خوردن به ساختار و بافتار متن حاصل  اما ممكن است به قيمت لطمه ؛تر كنددريافت آسان

 نخست، :كند). در ذيل اين راهبرد، لفور دو روش را پيشنهاد مي122: 1393(گنتزلر، » شود
در اقتباس  .است 22بازآفريني ،شعر است با تغيير شكل آن. دوم 21توايكه حفظ مح 20اقتباس

دهد. در بازآفريني كند؛ اما فرم آن را تغيير ميمحتواي متن اصلي را حفظ مي مترجم اساساً
عنوان و آن اگر وجه اشتراكي با متن مبدأ داشته باشد،  ،سرايدمترجم، شعري از خود مي

 ةهاي اين نوع ترجمه، ترجم. يكي از بهترين نمونه(Lefevere, 1975: 76)مايه است درون
  »:عن انسان«شعر  تعبيريِ ةهاي خيام است. ترجمفيتز جرالد از رباعي

هاي سرخ و بر لبانش مهر بستند / بر دو دستش سنگ سخت / بر گلويش ريختند / سرب«
 

20
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 . Im itation      

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

01
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-16192-fa.html


  1397 مهر و آبان)، 46(پياپي  4، شمارة 9دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

151 

هايش را رختاست/ *** /  خوارهخونتفت / دست آخر حكم دادندش / كه او:/ يك قاتل 
گرفتند/ پس، غذايش را گرفتند / در نهايت هم/ لوايش را گرفتند / دست آخر / حكم دادندش / 

اش، تاراج كه او:/ يك سارق بيچاره است / از تمام شهرها / او را به كل اخراج كردند / خانه
ستانت كردند / دست آخر/ حكم دادندش/ كه او:/ آواره است/ *** / اي كه چشمت سرخ / و د

به خون مردمان / آغشته است / روزگاري شب نخواهد بود / تا ابد/ زندان و زندانبان نشايد 
بود/ ظالمان/ از سرزمين من گذشتند/ يك به يك مردند و رفتند / خاك من پاينده است/ در 

گندم اگر خشكيد / ترسي نيست/ چون/ خاك  ةنبرد دشمنان / همچنان كوبنده است / خوش
  .»استمن زاينده 

در شعري كه از خيام خوانديم، سه مضمون اصلي كوتاهي عمر، حد فاصل بودن آن بين 
زير با درنظر گرفتن دو مضمون  ةشود. العريض در ترجمغنيمتي ديده ميشك و يقين و دم

كه تا حد زيادي فضاي شعر خيام  دادهه ئزير را ارا ةترجم ،به مضمون سوم يتوجهبياول و 
  :را عوض كرده است

  فقـــل للـــذي حيـــر الـــدرس فهمـــه    «
  

ـــمه   ــن أن تتــ ـــر مــ ـــك أقصــ   حياتــ
  

  شــــــعرةحياتــــــك وقــــــف عــــــلي 
  

  »و ظلــــمةهـــي الحـــد مـــا بـــين نــــور 
  

  )65: 1996(العريض،  
  

 نتيجه.4

كه  دست آمدبهشده اين نتايج مطرح هايپرسشو در پاسخ به شده هاي انجامپس از بررسي
كه ـ شگردهاي لفور در شش شگرد تا حد زيادي قابل تطبيق است و تنها در شگرد ششم 

قابل تطبيق نيست.  ـ هاي مشابه استكه مختص زبان انگليسي و زباناست نوعي از شعر 
اما در بين زبان  ؛تيسل قابل تطبيق نگرچه شگرد اول تا حد زيادي در بين هر دو زبان مستقا

 عربي و فارسي به علت اشتراك در برخي واژگان، اندكي قابل تطبيق است.

دست شعرها به ةبندي كه لفور از انواع ترجمدوم بايد گفت صورت پرسشدر پاسخ به 
و  كردها تصور صورت شعر را فقط در يكي از اين ةطوري نيست كه بتوان ترجم ،دهدمي
توان تلفيقي از برخي به تعبير ديگر مي ؛شعر وجود نداشته باشد ةج از آن شكلي از ترجمخار

اي از شعر را تصور توان ترجمهمثال مي براي؛ كردها را با يكديگر تصور از اين نوع ترجمه
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نوعي بندي بهگرچه اين صورتاباشد. از طرف ديگر  داشته قافيه ،وزن و هم ،كه هم كرد
شود؛ اما از سوي ديگر شعر مي ةيافته نسبت به ترجممند و تشكليك تصور نظامباعث ايجاد 

مرز دقيق و مشخصي  لزوماً زيراهايي تغييرناپذير تصور كرد؛ قالب ةمثابتوان آن را بهنمي
ها چون زبان فارسي در ادبيات خود برخي از زبان ،ها وجود ندارد. همچنينبين اين قالب
ها اند و درنتيجه در آنو پرورش داده ي چون رديف را تجربه كردهاشناسيعناصر زيبايي

 . نيستندها واجد آن تثبيت شده است كه ديگر زبان

 

 هانوشتپي .5

1. lefevere 

2.  catullus 

3.  phonemic translation 

4.  literal translation 

5.  metrical translation 

6.  poetry into prose  

7.  rhymed translation 

8.  blank verse translation 

9.  interpretation 

10.  plato 

11.  cratylus 

12.  Physicalists 

13.  nominalists 

14.  sound symbolism 

15.  onomatopoeia 

16.  etymologisms.  

17.  discipline 

18.  prose poem 

19.  iambic pentameter 

20.  version 

21.  substance 

22.  imitation 
 

    منابع .6

ة شعر از عربي به فارسي (با هاي ترجمچالش). «1392آل بويه لنگرودي، عبدالعلي (  •
هاي ترجمه پژوهش)». ئكةالملابررسي اشعاري از نزار قباني، بدر شاكر السياب و نازك
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  .يةالأنجلو المصر مكتبة: ة. القاهر5. ط الألفاظ ��دلا). 1984أنيس، إبراهيم (  •
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  مصطفي الحلبي. مطبعةو  مكتبة: ةالقاهر .2ط
». پذيريفرهنگ، استعاره و ترجمه). «1392خيرخواه، نيكو و فرزان سجودي (  •

  .38- 21. صص 13. ش جستارهاي زباني
  . تهران: مرواريد.4. چ فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1380داد، سيما (  •
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زبان  فرهنگ توصيفي اصطلاحات آموزش). 1392االله و مرضيه بهرامي (رحمتيان، روح  •

  . تهران: سمت.1چ .فارسي) –فرانسه  –(انگليسي 
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. صص 20. ش تحليل و نقد متون زبان و ادبيات فارسي». كاربرد آن در ادبيات فارسي
9 -34.  

  فخراوي. مكتبة. البحرين: عند مترجمي الخيام الفنيةاللمسات ). 1996العريض، ابراهيم (  •
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